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  اثرپذيري كلام يهودي از كلام اسلامي
  )با تأكيد بر نقش عقل در دين( 

  
  1رضا گندمي نصرآبادي  20/06/1392: تاريخ دريافت

    08/12/1392: اريخ تأييدت
  

  چكيده
اين جريان حد فاصل . استجريان كلامي  ،هاي فكري يهودي در قرون وسطا جريان يكي از
متكلمان  .جهان اسلام رواج داشت در شرق و تا حدي در غربِ ،دوازدهم ميلادي قرن نهم تا
در صدد  معتزلي خصوص كلام به اسلامي، تحت تأثير كلام از حاخامي و قرائيمي، يهودي، اعم
بسياري  ،اسكندراني و آباي كليسا ها فيلون از آنپيش . ها و باورهاي خود برآمدند تحكيم آموزه

متفكران يهودي قرون وسطا از طريق مسلمانان با آن  ولي از مسائل كلامي را مطرح كرده بودند،
ي كه با مسلمانان هاي مشترك دغدغه هبار بحث در يهودي علاوه بر متفكران. مسائل آشنا شدند

درون خود اين جريان دو  به طور كلي، در .كردند ميدنبال نيز خاص خود را  مسائل، داشتند
 اعتقاد تام و تمام دارد و با الهيات ،گرايش حاخامي كه به مرجعيت سنت :دارد گرايش وجود

 صولاًكه ا و گرايش قرائيمي از قرن نهم متفاوت است،پيش مقدسي و الهيات حاخامي  كتاب
ميزان اثرپذيري ايشان از متكلمان  ،حاضر به اختصار همقال در .اعتقادي به مرجعيت سنت ندارند

ها و  ، تنها از منظر تأكيدي كه آنان بر نقش و كاركرد عقل در توجيه و تبيين آموزهمسلمان
  . مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت ،باورهاي ديني قائلند
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 مقدمه

به جريان  ،براي نمونه ؛وجود داردگوناگوني هاي فكري يهودي  در قرون وسطا جريان
جريان عرفان ، جريان كلامي، شده افلاطوني ، جريان ارسطويي نوجريان نوافلاطوني، ارسطويي

و يزي و جريان بازگشت به سنت ست ، جريان فلسفهرشدي ، جريان ابنقبالايي يا عرفان نظري
جريان كلامي يكي از چندين جريان ، از اين رو ؛توان اشاره كرد كاو در اصول اعتقادات مي و كند

  . فكري متداول در قرون وسطاي يهودي است
زماني موسوم به قرون وسطا با معناي معهود و متداول اين واژه  هجا از دور مقصود ما در اين

هاي تاريخ  بندي كلي هگل در باب دوره هرچند تقسيم ،ينابنابر ؛تفاوت استم ،تاريخ فلسفه در
جديد  ه، قرون وسطا و دورباستان هكه سه دور چه آن، تفكر يهودي نيز صادق است هبارفلسفه در
ها در نظر گرفته  زماني كه هگل براي اين دورهولي مدت ، يهودي نيز قابل اطلاق است هبر فلسف

باستان تفكر يهودي با كمي  هدور. جريان كلامي يهودي صادق نيست هباركم در دست ،است
نخست قرن اول ميلادي پايان  هگردد و تا نيم و قرن قبل از ميلاد مسيح آغاز مياز د ،تسامح

به طول هشت قرن از ابتداي قرن نهم تا ابتداي قرن  فترت هپذيرد و پس از يك دور مي
قرن نهم تا دوازدهم شاهد سنت  ودي به طور عام و ازيه هشاهد ظهور فلسف ،شانزدهم ميلادي

باستان از  هدور ،بر نظر هگل اين در حالي است كه بنا. كلامي يهودي به طور خاص هستيم
ا پروكلوس يعني ب ،گردد و تا پايان قرن پنجم ل از ميلاد با تالس ملطي آغاز ميشش قرن قب

د و چيزي ياب تا اواخر قرن پانزدهم امتداد مي پذيرد و قرون وسطا از پايان قرن پنجم پايان مي
   .(Hegle,1995, 1: 106-110) دهد حدود ده قرن را پوشش مي

كه بر اساس  چه آن، جا با ديدگاه ولفسون نيز تفاوت دارد بندي مورد نظر ما در اين دوره
كه از اين شود  جديد تقسيم مي ه، قرون وسطا و دورباستان هسفه به سه دورتاريخ فل ،ديدگاه او

قرون وسطا  ،بندي هگل بر تقسيم بنا. داستان است ت با هگل و ساير مورخان فلسفه همجه
در قرن اول  ،از نظر او. دهد نظر ولفسون هفده قرن را پوشش مي بر چيزي حدود ده قرن و بنا

 ،ديني واز قرن هفدهم به بعد همتمايزي تحت عنوان فلسف هميلادي با فيلون اسكندراني فلسف
بدين  (Wolfson,1982, 2: 446-457) . عرفي و سكولار پديد آمد هزمان اسپينوزا فلسف يعني از
هاي فلسفي را  چنانچه تمام جريان ،زماني قرون وسطاي يهودي شش قرن است ه، دورترتيب

 . چنانچه فقط جريان كلامي مطمح نظر باشد ،لحاظ كنيم و سه قرن خواهد بود
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كلام يهودي چه تفاوتي با : پاسخ داده شده استذيل هاي  پرسش حاضر به برخي از هدر مقال
هاي كلامي اسلامي اثر  ودي از كدام يك از مكاتب و جريانمتكلمان يه؟ الهيات يهودي دارد

آيا اثرنپذيري آنان از متكلمان اشعري را بايد معلول ناآشنايي ايشان با كلام و ؟ اند هپذيرفت
بغداد و  ه؟ از بين دو مكتب يا شاخجذب كلام معتزلي شدند چرا آنان؟ متكلمان اشعري دانست

توان گفت كدام متكلم يهودي از  ؟ آيا به طور مشخص ميبيشتر جانب كدام را گرفتند ،بصره
جز  ؟ آيا بهاثبات و ابطال اثرپذيري ممكن است اصولاً؟ كدام متكلم معتزلي تأثير پذيرفته است
نظر به آشنايي متكلمان يهودي ؟ ه ديگري وجود داردرا ،احتمال و دخالت دادن حدس و گمان
دو  توان حدس زد كه آنان و متكلمان مسلمان هر ، آيا نميبا اديان و مكاتب فكري و فلسفي ديگر
آيا متكلمان يهودي و مسلمان به لحاظ مسئله يا ؟ اند از منبع واحدي اخذ و اقتباس كرده

پارادايم فكري نيز ، نزديك شدن به مسئله هيا نحو، رهيافت ادله، ها فرض ، مباني يا پيشدغدغه
از متكلمان مسلمان چرا افرادي همچون سعديا گائون به رغم تأثيري كه ؟ شبيه يكديگر است

عيار متكلمان  مان يهودي تابع صرف و مقلد تمامآيا متكل؟ برند نام نمياز آنان  ،اند پذيرفته
 نگاه سلبي به آراي ،در مواردي ابداعاتي داشته و احياناًها و  كه خود نوآوري اند يا اين معتزلي بوده

  ؟اند انديشمندان مسلمان داشته

   كلام يهودي
 جريان كلامي يكي از اين. در قرون وسطا شكل گرفتگوناگوني هاي فكري يهودي  جريان

. هاست كه حد فاصل قرن نهم تا قرن دوازدهم ميلادي تحت تأثير كلام اسلامي پديد آمد جريان
توان نام برد كه متأثر از متكلمان  ي را در شرق و غرب جهان اسلام ميبسيار تفكران يهوديِم

 به ،ها از بين حاخام. اند ها و باورهاي ديني خود برآمده در صدد توجيه و تبيين آموزه ،لمانمس
، انييوسف يعقوب قرقس ابو ،انداود مقمص و سعديا گائون و از بين قرائي، مروان بابلي بن داود

يهوديان غرب جهان اسلام . توان اشاره كرد علي در شرق جهان اسلام مي بن يوسف البصير و يافث
نخست از طريق متكلمان يهودي شرق جهان اسلام و سپس به طور مستقيم از طريق متكلمان 

  . مسلمان با موضوعات كلامي آشنا شدند
 نكته را نبايد از نظر دور داشت؛دو  ،متفكران يهودي غرب جهان اسلام هبار در ،در مجموع

غرب جهان اسلام  متفكران يهوديِ، ميمون گفته است طور كه ابن ، همانكه نخست آن هنكت
كه  دوم آن هنكت. )179: تا بي، ميمون ابن( اند تا متكلمان ر متأثر از فيلسوفان مسلمان بودهبيشت

  بن گراهايي نظير نيسيم صن. شتر در غرب جهان اسلام صورت گرفتمخالفت با علم كلام بي
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به مباحث  ميمون از موضع فلسفي و فيلسوفاني نظير ابن ،قيرواني از موضع كتاب مقدس و سنت
ميمون بيشتر متكلم است  ابن چند اين فرضيه نيز قائلاني دارد كههر كلامي واكنش نشان دادند؛

  . تا فيلسوف

 تفاوت كلام يهودي با الهيات يهودي

التقاطي را تداعي  يجريان استفاده كرده است و به ظاهر گوناگونيبع كلام يهودي از منا
ويژه كلام معتزلي بوده  به ،تحت تأثير كلام اسلامي امحتو ساختار و، ولي به لحاظ روش، كند مي

 نهم قرن ازپيش  حاخامي سنت و عبراني مقدس كتاب در موجود اعتقادي هاي آموزه از. است
 قرون يهودي كلام با طريق بدين تا ،شود مي ياد حاخامي الهيات و يمقدس كتاب الهيات عنوان با

قرن نهم تا دوازدهم ميلادي را تفكر يهودي حد فاصل  ،كم به دو دليل دست. نگردد خلط وسطا
بر استقلال و  پذيري كلام يهودي از كلام معتزلي در تأكيداثر. 1 :يدنامتوان كلام يهودي  مي
وجه تمايز  ،از زبان عربي در تدوين آثار متفكران يهودي اين دوره استفاده. 2 ؛بنيادي عقلخود
بيشتر آثار متفكران يهودي  تقريباً. مقدسي است  م يهودي با الهيات حاخامي و كتابكلا ديگر

و تنها آيات كتاب مقدس به زبان  شده استشرق و غرب جهان اسلام به زبان عربي نوشته 
  . اند آورده شدهعبري 
برخي از متفكران . كلام يهودي با كلام قرائيمي يكي دانسته شده است ،از اوقات اي پاره در

با كلام  ،قرار گرفت »الموحدون«كه در اسپانيا مورد استقبال را علم كلام ، يهودي اسپانيايي
آن را  ،كند نيز هنگامي كه كلام را معرفي مي  (Judah halevi)هلوي يهودا. ندقرائيمي يكي گرفت

 هزمين اين نكته در پس ظاهراً .Halevi, 2006: 457)( دهد نسبت مي اننحصاري به قرائيبه شكل ا
  . )Frank and Leaman, 1997: 135( كلام وجود داشته است هدربارميمون نيز  نگرش ابن

در  ؛كردند ساني را مطرح مي هاي يك و پاسخها  پرسشو حاخامي تقريباً  ميمتكلمان قرائي
متفكران . گردد اشاره مي ها ي با هم دارند كه به اختصار به برخي از آنهاي تفاوت ،عين حال
به عنوان تورات شفاهي را رد  تلموددانستند و  نها كتاب مقدس را معتبر و حجت ميقرائيمي ت

شتند و در اجراي احكام شريعت ها به تفسير لفظ به لفظ كتاب مقدس اعتقاد دا آن .كردند مي
   .)Frank and leaman, 1997: 124( رسيدند به نظر ميها  گيرتر از حاخام سخت

   اثرپذيري كلام يهودي از كلام اسلامي

مخالفت  هآنان با انگيز. مباحث كلامي نخست در ميان مسيحيان پيدا شد ،ميموناز نظر ابن
مسلمانان نيز با هدف تحكيم . به مباحث كلامي روي آوردند ،با فلاسفه و اثبات عقايد ديني
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نحوي با انتقادات عدي و يحياي  بن آنان از طريق يحيي. ي خود علم كلام را پديد آوردندباورها
متكلمان مسلمان در پذيرش آن بخش از گفتني است،  .فيلسوفان آشنا شدند يمسيحيان بر آرا

به  ،آمد د و به كار توجيه اعتقاداتشان ميديدن يني خود سازگار ميتعاليم فيلسوفان كه با مباني د
  . ترديد راه ندادند خود

كار  ،شد باورهاي ديني مطرح مي هدرباربيش در سنت يهودي مباحث كلامي  كه كم و با اين
تدوين علوم شرعي  ،كه به زعم يهوديان، چرامند كلامي نزديك هزار سال به تعويق افتاد نظام

بر ايشان و بيم از  آنان بعد از تسلط ساير اقوام ،بنابراين. زد تشتت آرا را دامن مياختلافات و 
از  ،تندسزي آوردند و چون در محيط اسلامي مي به علم كلام روي ،ميان رفتن اين علوم

ها با كلام اسلامي آشنا شدند و چون اين  گائون ها و قرائي. پذيرفتندبسياري ثير أمسلمانان ت
ها  از روش آن هاي خود را از ايشان گرفتند و ديدگاه ،آشنايي حسب تصادف با كلام معتزلي بود

  .)180ـ179: 1، تا بي، ميمون ابن( ها را برهاني فرض كردند پيروي كردند و آن
نفوذ و تأثير كلام معتزلي بر متكلمان يهودي را  همحدوده و داير. 1 :ميمون سه ادعا دارد ابن 

ز امزبور ها و قرائيان شرق در موضوع  حاخام. 2؛ ي توحيد و متعلقات آن دانسته استادر معن
بايد آن را بلكه ، گاهانه و عمدي نبودآشنايي با تفكر معتزلي انتخاب آ. 3؛ معتزله پيروي كردند

، از آنان شدند متكلمان يهودي با اشاعره آشنا ميچه بسا اگر ؛ اتفاقي به شمار آورد يرخداد
  . كردند پيروي مي

، يوسف براي نمونه؛ كند خصوص ادعاي اخير او را رد مي ، بهميمون ابن ولفسن هر سه ادعاي
 باورها و اعتقاداتسعديا كتاب ، وانگهي. بصير قرائيمي مطالبي را از اشاعره نقل و رد كرده است

و مجموعه آثار اشعري در بين  ليف كردأدر بغداد تهجري قمري  321را در سال 
داد كه او دو سال آخر عمرش را در بغ تر آن فراهم آمده بود و جالب قمري 324ـ300هاي سال

 . )93ـ89: 1368، ولفسن( جا از دنيا رفت گذراند و در آن
و بازديد  ميلادي1865ـ1863 فلسطين و مصر در، آبراهام فركويچ در طي سفرش به سوريه

بورگ  پطرز كه اكنون در سناي را گردآوري كرده  مجموعه ،هاي يهوديان قرائيمي از كنيسه
آوري شده كه از  معتزلي با الفباي عبري جمع بسياري از منابع ،در اين مجموعه. موجود است

، اشميتكه( ...و المحيطقطعاتي از كتاب  ،المغنيكتاب  ؛استنساخ شده است ئيانسوي قرا
تنها به استنساخ آثار كلامي بهشميه همت  يانقرائ ،اساس مطالعات اوليه بر. )178: 1386

ابوالحسن  تصفح الادلهاز كتاب  آبراهام فركويچ بخش مفصلي هخيراً در مجموعولي ا، گماشتند
برهان بصري در باب اثبات  ،حتي يوسف بصير ؛بصري پيدا شده كه به عبري استنساخ شده است
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ادعاي  ،بنابراين ؛)178: 1386، اشميتكه( وجود خدا و برخي ديگر از آراي او را رد كرده است
هيچ پايه و  ،از معتزله ميمون مبني بر اتفاقي خواندن آشنايي و پيروي متكلمان يهودي ابن

  . اساسي ندارد
به شش  يهودي ههاي كلام اسلامي در فلسف بازتابو  علم كلام هفلسفولفسن در كتاب 

فيلون اسكندراني و  را گانه چهار مسئله از اين مسائل شش ،ستا كلامي پرداخته و معتقد همسئل
ها در  آن أاز خاستگاه و منشفارغ  ،شش مسئلههر . كردندآباي كليسا مطرح را  ديگر همسئل دو

متفكران يهودي از طريق متفكران معتزلي با اين مسائل آشنا . كلام اسلامي رشد و تكامل يافت
هاي متفكران معتزلي  را با ديدگاهمزبور مسائل  هبارهاي سنتي يهودي در شدند و چون ديدگاه

تام و  ههاي معتزليان استفاد دلالز براهين و استشده ا هاي ياد براي تأييد ديدگاه ،سازگار يافتند
آنان در  .)95: 1368،ولفسن( كل استدلال را به عاريت گرفتند اي از مواقع تمام كردند و در پاره
گونه كه در كتاب  وحدانيت خدا آن. بر اصل وحدانيت خدا تأكيد داشتند ،انكار واقعيت صفات
دروني يا بساطت  يهودي وحدتلذا متفكران ؛ صراحت در وحدت عددي دارد ،مقدس آمده است
چند اولين بار فيلون اسكندراني آن را در قرن اول هر ،دار معتزله هستند مطلق خدا را وام

، طور در بحث آزادي اراده و اختيار همين ؛)24: 1368،ولفسن( ميلادي مطرح كرده است
 . از اين دستسازگاري اختيار با قدرت خدا و موضوعاتي ، سازگاري اختيار با علم قبلي خدا

 ،اند از متكلمان مسلمان تأثير پذيرفتهكه متكلمان يهودي در طول قرون وسطا  در اين
ها و اديان  تكلمان مسلمان در ابتدا از فرهنگاما نبايد فراموش كرد كه م، ترديدي نيست

كليسا  اند و با توجه به تأثيرپذيري آباي لاتيني و يوناني لف، از جمله يهوديت تأثير پذيرفتهمخت
اثرپذيري متكلمان مسلمان از تفكر مسيحي به زعم  )Runia,1993: 200-201( از فيلون اسكندراني

، برخي از بر اين اساس. )24: 1368،ولفسن( اي بازگشت به يهوديت دارد ، به گونهولفسن
شناسان و صاحبان ملل و نحل بر اثرپذيري متكلمان مسلمان از يهوديان در صدر اسلام  شرق
توان نفوذ و  حديث در برخي از مسائل كلامي مي علاوه بر قرآن و، به زعم ايشان. يد دارندتأك

، از جبر و اختيارو  قديم يا مخلوق بودن قرآن، آن انگاري خدا و رد انسان. تأثير يهوديت را ديد
ي اسفرائيني مشبهه را متأثر از جهودان و در جا. )73: 1368، ولفسن( اين مسائل هستند هجمل

. داند مي ها را نظير معتزله و مشبهه را نظير قرائيان او حاخام. داند مي ديگر متأثر از قرائيان
، چراكه انكار داند با تشبيه را متأثر از يهوديان ميشراينر و نويمارك مخالفت متفكران معتزلي 

ين بار را اول مخلوق بودن قرآن ،به نظر شراينر. اعصم يهودي آغاز شد بن تشبيه با لبيد
قارئون همچون معتزله به عدالت و يگانگي خدا  ،ستا مسعودي معتقد. اعصم مطرح كرد بن لبيد
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همچون  ها نظير متفكران معتزلي و قرائيان حاخام ؛گويد عكس مي شهرستاني بر. باور داشتند
ديدگاه يد گو شراينر مي. گويد قدريه اعتقاد خود را از يهوديان گرفتند اسفرائيني مي. اند جبريه
نويمارك و . هاست حاخام هگفت هلفظ ترجم  لفظ به اختيار و آزادي تقريباً هعطا دربار بن واصل

كه  چنان. داند دي اراده را متأثر از يهوديان ميگلدتيسهر باور برخي از متفكران مسلمان به آزا
ان معتزلي كرن در عين حالي كه متكلمان يهودي قرون وسطا را متأثر از متف، ولفسخواهد آمد

ها ورود پيدا  كه فقط و فقط متكلمان در آن يكم در موضوعات ، بر اين باور است كه دستداند مي
 ها تفكر يهودي بوده است ر متفكران مسلمان، از جمله معتزليافكا خاستگاه بيشتر ،اند كرده

  . )75: 1368، ولفسن(
ودي اثرپذيري متكلمان يهپرداختن به تمام موضوعات كلامي و تعيين ميزان  ،بديهي است

در اين مقاله با تمركز بر دو متفكر  ،از اين رو؛ طلبد تري مي از متكلمان اسلامي، مجال فراخ
ميزان اثرپذيري آنان از ، ها و يعقوب قرقساني از قرائيان از حاخام يعني سعديا گائون ،يهودي

بررسي هاي ديني  رها و آموزهباونقش و كاركرد عقل در توجيه و تحكيم  هتزلي دربارمتكلمان مع
  . گردد مي

  سعديا گائون
  نخستين متفكر يهودي بود كه با كلام اسلامي آشنا) اوايل قرن نهم( داود مقمص

 ويژه كلام به ،شناسي فلسفي او به متكلم شناسي منطقي و اصطلاح ، روشاستدلال هشيو. گشت
  ي عربي باشد كه به نقد و بررسي برخياثر او شايد جزو اولين آثار كلام. تر بود نزديك ،معتزلي

مفاهيم بنيادين . خور توجه ويژه استو از اين جهت دراز باورهاي مسيحي پرداخته 
  او اين مفاهيم را براي اثبات .و صورت جوهر و عرض است و نه ماده ،شناسي مقمص جهان

 استنتاج كرد ا راوجود خالق يگانه و يكت ،از مخلوقات جهان او. كار برده ازلي نبودن جهان ب
(Frank and Leaman,1997:132) .چند نخستين متفكر يهودي است كه از كلام داود مقمص هر

  به دلايل ،منبع الهام استفاده كرده و سعديا مدتي شاگرد او بوده استدر جايگاه اسلامي 
  يفلأاي بود كه به ت مقمص يهودي. جايگاه او در يهوديت قابل مقايسه با سعديا نيستذيل 

  ، براييـاع از برتري نبوت موسـاو به استثناي دف. اشتـي همت گمـآثار فلسفي و جدل
  خود استدلال نكرد هبيست مقالدر كتاب  ،اي كه به طور متمايز يهودي باشد هيچ نظريه

(Frank and Leaman,1997: 165) .او زماني كه در  ،معتقد است دانشمند قرائيمي، يعقوب قرقساني
ولي بعدها پس از شناخت ، بود به مسيحيت گرويد ،نونوس ،د فيلسوف مسيحينصيبين شاگر
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در عين حالي كه  او .)64 :1383، شرباك( طي دو مقاله آن را نقد كرد ،بيشتر از مسيحيت
 ههيم اساسي فلسفاش الهام گرفت و با مفا از معلمان مسيحي ،ثير كلام معتزلي بودأتحت ت
سعديا هويت معتزلي  همقمص به انداز. آشنايي داشت) گانه عليت و مقولات ده هنظري( ارسطو

تعلق  ،است كلام مسيحي مشهور او بيشتر به سنتي كه به. ثير ايشان نبودأنداشت و تحت ت
مقمص با منطق و  هبيست مقالكتاب . داشت كه به لحاظ زماني بر كلام اسلامي مقدم بود

محكمي  هاين هدف كه شناخت را بر پايبا  ،شود ، شروع ميعمدتاً ارسطويي، شناسي فتمعر
  Frank) .(166 :2000 ...و استوار سازد
در صدد  ،متفكر يهودي است كه تحت تأثير كلام معتزلي و ديگر منابع ترين مهمسعديا 

بر تركيب اشيا از جوهر و عرض به جاي ماده و  او. آمد هاي يهودي بر توجيه و تبيين آموزه
سعديا در . گيرد متكلمان قرار هوع كافي است تا او در جرگمين موضصورت تأكيد داشت و ه

، و از اين منظردانسته يكي از منابع شناخت را سنت  ،عين حالي كه بر عقل تأكيد بسيار داشت
لي را نياز و ضرورت او پرداختن به مباحث فلسفي و عق. نقد خود قرار داده است ها را مورد قرائي
هاي  زدودن شك و ترديد و تحكيم آموزه اه ممكن در صدددانست و از هر ر خود مي هزمان
سعديا در . مشتمل بر يك مقدمه و ده مقاله است باورها و اعتقاداتكتاب . كيشان خود بود هم

سعديا در اين . كند عوامل و علل بروز شك و بدعت را به همراه منابع شناخت ذكر مي ،مقدمه
رآمده كه در اثر مواجهه با اديان ديگر و مكاتب كتاب در صدد زدودن شك و ترديد يهودياني ب

، مورد توجه ها پيش كشيده بودند هايي را كه معتزلي او پرسش. دچار شك شده بودند ،فلسفي
ائه به دنبال ار ،ها و با مراجعه به كتاب مقدس و سنت يهودي داد و با الهام از آن قرار مي

به معناي  مختار في الامانات و الاعتقاداتالعنوان اصلي كتاب سعديا . هاي درخور بود پاسخ
گردد كه از سر  اي اطلاق مي به ديدگاه و آموزه» امانت«. باورها و اعتقادات است هانتخاب نقادان

ه به معناي باور راسخ و محكم ب »اعتقاد«. نظير خلقت و رستاخيز ؛ايمان و تعبد پذيرفته شود
روش استدلال و ساختار متأثر از معتزله ، در نظريهمزبور كتاب . فرايند تعقل و تأمل است هنتيج

، يعني اصل توحيد و عدل دور ها حول محور دو اصل محوري معتزله مطالب مقاله است و تقريباً
  . زند مي

دليل  سعديا چهار. پردازد به حدوث عالم مي اعتقادات و اماناتكتاب نخست  همقالسعديا در 
مطرح شده  ديدگاه ديگري را كه در اين باره دوازده كند و آفرينش جهان از عدم ذكر مي هبار در

وجود خدا و  ،سعديا از راه حدوث عالم. (Saadia Gaon, 1976: 41-44) كند نقل و نقد مي ،است
ليث ذكر مسلكان و قائلان به تث ديدگاه ثنوي را اثبات و دلايلي در رد اش وحدت و يگانگي
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تفكيك قوانين ، نسبت عقل و وحي. گيرد تزله را ميجانب مع ،سعديا در بحث صفات. كند مي
دليل بر  ه، اقامآزادي اراده و عدم منافات آن با علم قبلي خدا، عقلي از قوانين وحياني

شناسي  ، فرجامشناسي و به طور كلي مباحث انسان ماهيت مرگ و رستاخيز، ناپذيري تورات نسخ
صيل مورد بحث و بررسي به تف مزبور ت كتابمقالا اند كه در ساير از جمله موضوعاتي ،و اخلاق

اما اگر ، اند ت فوق در سنت يهودي پيشينه داشتهبسياري از موضوعاگفتني است، . اند قرار گرفته
ين صورت مورد توجه آنان قرار شايد به ا ،نبود آشنايي متفكران يهودي با متكلمان مسلمان

  . گرفت نمي

  عقوب قرقسانيي
او به اصالت . كرده است در عراق زندگي مي م 940ـ930حدود  ابويوسف يعقوب قرقساني
كه مفاد حكم عقل  اما اين ،عمل به حكم عقل است ،از نظر او مهم .عقل اعتقاد تام و تمام داشت

 هز فرقترين كتاب قرقساني و ني مهم. اهميت ندارد ،مطابق و موافق با تعاليم كدام فرقه است
. صفحه نوشته شده است 1261است كه در پنج جلد و حدود  الانوار و المراقبقرائيم كتاب 

تعداد زيادي باب است كه مجموع  همل بر سيزده مقاله و هر مقاله دربرگيرندمشتمزبور كتاب 
نخست آن تاريخي و فلسفي است كه در دو جلد  هچهار مقال .رسد باب مي 466هاي آن به  باب

معتبرترين كتابي است كه  بهترين ومذكور كتاب  ،توان گفت ت ميئبه جر .اول و دوم آمده است
 الانوار و المراقبنخست كتاب  هچهار مقال عناوينِ. ها در اختيار است افكار قرائيمي هدر زمين

   :سازد درنگ ما را به خطوط كلي تفكر قرقساني آشنا مي بي
  ؛)است يهودي به شمار آورده اي مسيحيت را فرقه ،قرقساني( يهودي هاي تاريخ فرقه. 1
  ؛ضرورت بحث و استدلال و اثبات حجيت عقل .2
3 .؛از جمله مسيحيت و اسلام ،يهودي اعتقادات اديان غير رد   
   .هاي تفسير تورات بررسي روش. 4

  منبع شناخت هه مثابعقل ب
اكنون به نقش و جايگاه عقل در تفكر ، بعد از آشنايي اجمالي با دو متكلم بنام يهودي

گرا  توان عقل ها را به دو معنا مي معتزلي. شود ل آن، كلام يهودي پرداخته ميدنبا معتزلي و به
بنيادي دانستند و بر استقلال و خود ل را ابزار مطمئني براي شناخت ميكه عق نخست آن: ناميد

توان بسياري از حقايق  دون مساعدت وحي ميبا عقل تنها و ب ،به زعم آنان. عقل تأكيد داشتند
مهري وجود ندارد كه قابل  كه هيچ راز سربه دوم آن. الهياتي و اخلاقي را دريافت، مابعد طبيعي
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 ؛خدا تعيين تكليف كنند هباردادند حتي در به خود اجازه مي ،بر اين اساس. تبيين عقلي نباشد
كه تعيين كنند چگونه خدا بايد عمل كند و چه قوانيني را  هيچ چيز مانع ايشان نبود در اين لذا

ها  آن هدربارمعطوف به موضوعاتي بود كه در قرآن  ،خردورزي متفكران معتزلي. مان دهدبايد فر
علم كلام همچون تفسيري بر  شايد سخن گزافي نباشد اگر، از اين رو ؛بودگفته شده سخن 

رفته از مشكات وحي برگ ،بيشتر موضوعات مورد بحث و بررسي آنان. ن در نظر گرفته شودآقر
ري موجود در كلام وحي را رفع برخي از تعارضات ظاه ،ند با دخالت عقلكرد بود و تلاش مي

را و افكار آترين  تفكران معتزلي است و محوريبند مباحث م توحيد و عدل الهي كه ترجيع. ندنك
بر وحدانيت خدا و از سوي ديگر ، ييقرآن از سو. ني دارندآخاستگاه قر ،دهد يشان را تشكيل ميا

، انسان داند و از سوي ديگر ، خدا را علت همه چيز مييييا از سو ؛يد داردبر تعدد صفات او تأك
كردن  در صدد توجيه و سازگار ،متكلم معتزلي با تكيه بر عقل. داند را مسئول اعمال خويش مي

با محوريت همين  متكلمان يهودي نيز. مده استآگونه موضوعات به ظاهر متعارض بر اين
بي  ،بردند سر ميه يهودياني كه در جوامع اسلامي ب. بردند يش ميهاي خود را پ بحث ،موضوعات

كلام  ،استشايان ذكر . به كلام معتزلي گرايش پيدا كردند ،كه جذب دين اسلام گردند آن
قرن دهم كه  ميِويژه كلام قرائي به ؛يهودي از همان آغاز با تفاسير كتاب مقدس پيوند خورد

  . س بودتفاسير كتاب مقد ،منابع آنان هعمد
فرايند حصول علم چند  هبار در. متفكران معتزلي بر وجوب نظر و تفكر تأكيد بسيار دارند

 ،توليد هعادت و معتزليان با نظري هاشاعره با نظري ديدگاه در بين متفكران مسلمان وجود دارد؛
تفكر  هي متأثر از قودانش آدم ،بر اساس نظر معتزله. اند ه تبيين فرايند حصول علم پرداختهب

يك جلد را با عنوان  المغنيالجبار معتزلي در كتاب  قاضي عبد. آيد و معلول خدا نيست پديد مي
او بين علم و عقل فرق . دهد توليد معتزله را توضيح مي هاختصاص داده و نظري النظر و المعارف

گذاري  رزشا هاو عقل را وسيل. آيد ه دست نميعلم همواره از راه عقل ب، است و معتقد گذاشته
حسن و قبح عقلي طرح  ه، نظريبر اين اساس. ها كسب آن ه، نه وسيلداند هاي ذهني مي داده

و نظر به گونه عليتي قائل نبوده  ، براي عقل هيچعادت هبر نظري در حالي كه اشاعره بنا؛ گرديد
ديد اشاعره  از ،در واقع .دانند گذاري نمي اعتقاد ايشان به حسن و قبح شرعي، آن را معيار ارزش
 هگان توان در اصول پنج بازتاب عقل را مي. عقل نه منبع شناخت است و نه كاركرد ابزاري دارد

  . معتزلي مشاهده كرد
هاي  بر ضرورت تبيين عقلاني آموزه الامانات و الاعتقاداتكتاب  هسعديا گائون در مقدم

ردد كه بر اساس ايمان پذيرفته گ هايي اطلاق مي به باورها و آموزه» امانات«. ديني تأكيد دارد
هدف ، به هر حال. گردند ورهايي برسند كه با عقل تقويت ميبا هشوند و لازم نيست به پاي مي
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برهان يا شاهد و با  اصلي ديني را مطرحنخست  ،او در هر فصلي. سعديا تبيين اصول دين بود
ييد هاي فلسفي آن را تأ استدلالحث، با كرد و در اثناي ب ي آن را تأييد يا تقويت ميمقدس كتاب
كرد و جاي  هر طريق ممكن اعتراضات را رد مي هاي متعارض را طرح و به ديدگاهاو . كرد مي
  .گذاشت ك و ترديدي براي خواننده باقي نميگونه ش هيچ

. استنتاجي و سنت ،عقلي، شناخت حسي؛ كند شناخت ذكر ميسعديا چهار منبع براي 
منبع شناخت  ،سنت، از نظر او. داند ت را منبع چهارم شناخت ميعديا سنس، كه گذشت چنان

ز وحي مبتني است حسي ا اي سنت بر تجربه. كند ، اما به تنهايي عمل نميمخصوص دين است
ي حقيقت از منبع، و استثنايي است يزيرا آن رويداد، هاي حسي متفاوت است تجربه هكه با هم

 سنت. فرهنگي لازم است هاو، نوعي سنت براي هر جامعبه اعتقاد . شود معتبر فرو فرستاده مي
آزمايي  انساني متداول قابل راست ها تجربگاه ب اعتماد چون مبتني بر وحي است، هيچقابل 
و نه ـ  زيرا بنيان آن، داند سطح با سه منبع ديگر شناخت نمي سعديا سنت وحياني را هم. نيست

. توان آن را در معرض نقادي عقلاني قرار داد ، ميواز اين ر؛ ها استوار است بر آن ـ محتوايش
 كنند و آن چيزي جز زدودن شك و ترديد نيست بع شناخت، هدف واحدي را دنبال ميمنا ههم

. (Saadia, 1976: 16-18)  
ما به شناخت مطلق  هتواند در درون قلمرو تجرب گرايي اين بود كه مؤمن مي مقصود او از عقل
س استوار شناخت ما بر حوا. برد رنج ميهايي  ت آدمي از محدوديتشناخ. دسترسي پيدا كند

عقل محدود انسان در معرض . كند حسي محدود ما حكم صادر مي هاست و عقل بر اساس تجرب
 ،بخش است كننده و رضايت رسيم كه از نظر ما قانع اي مي ؛ حتي هنگامي كه به نتيجهخطاست

، بلكه كر به خاطر تفكر را در نظر نداشتسعديا تف. ممكن است دچار خطا شده باشيم
با . كند او چيزي ماوراي واقعيت حسي را تصديق نمي. خواست بر طبق تورات زيست كند مي

حركت، وجود نفس  گيريم و يا با ديدن انسان در دود از دور، وجود آتش را نتيجه ميديدن 
دروني خودمان  هتجربنفس را از زيرا ، هاي حسي هستند عيتها واق اين. گيريم آدمي را نتيجه مي

توان فراتر از تجربه را درك  كه نمي نظر به اين ،بنابراين؛ شناسيم واقعيتي محسوس مي هه مثابب
  . شناخت خدا جز از طريق افعالش ممكن نيست، كرد

هاي  محدوديتواقعيت متافيزيكي يا ناديده گرفتن  هبار تأمل درگرايي سعديا به معناي  عقل
 هبار اي اشاره دارد كه ما چيزي در ند تجربه به واقعيت متافيزيكيك او تصديق مي. تجربه نيست

، در عين حال ند كه خدا ناشناختني استداستان فيلسوفان در اين نكته هم ههم. دانيم آن نمي
از اين ؛ سعديا با اين تلاش فيلسوفان مخالف بود. كنند از ذات او چيزي را درك كنند تلاش مي
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امور طبيعي قانع  تنها به ،ييد باورهاي دينيگراي معتدلي دانست كه براي تأ بايد عقل ، او رارو
. او در صدد زدودن شك و ترديد و نيل به يقين ديني بود. كرد تجربه عمل مي هبود و در محدود

  .اي تحت عنوان تعارض عقل و وحي مطرح نبود تا در مقام حل آن برآيد براي سعديا مسئله
ها  گونه تعارضي نيست و چنانچه بين آن مبر و تعاليم برخاسته از عقل، هيچيابين كلمات پ
به ؛ معناي ظاهري و لفظيبه نه  به معناي عقلي گرفت،بايد سخنان پيامبر را  ،تعارضي باشد
. آموزد ا ميها را به م تفسير آن هكنيم، ولي عقل نحو ، ما به سخنان پيامبر اعتماد ميعبارت ديگر
البته مقصود او اين نبود كه تمام ؛ توان بدون بررسي تأييد كرد مقدس را نمي بتعاليم كتا

اكنون اين . خواهد از توافق عقل و نقل خبر دهد ، بلكه ميكلمات كتاب مقدس را بايد نقد كرد
درست است كه  :گويد ؟ سعديا ميشود ه چرا به يكي از آن دو بسنده نميآيد ك سؤال پيش مي

مواردي وجود دارد كه ، تواند حكم صادر كند از به وحي مينهايي و بدون نيدر مواردي عقل به ت
تنها از طريق وحي ها نيست و  ال جولان در آن عرصهوراي عقل آدمي است و عقل را مج

حتي در مواردي كه . عقل و وحي مددكار يكديگرند ،بنابراين؛ ها را شناخت توان آن مي
جمله  از ،عقل در بسياري از مسائل. دارد رده برمي، وحي از جزئيات پگاه عقل است جولان

  او در عين حال براي وحي قلمرو وسيعي را. نياز از وحي است تشخيص نيك و بد مستقل و بي
  (Saadia, 1976: 145-147) . قائل بود

 علم و هدهند نه تنها مطالع ان ميكند كه نش قرقساني به آياتي از كتاب مقدس استناد مي
سليمان به همان طريق و . اند ، كه همگان به تعقل فراخوانده شدهده استفلسفه منع نش

گونه تقابل و تعارضي  هيچ. كرد كه دانشمندان و فيلسوفان زمانش اي علم را مطالعه مي شيوه
ديگر را تقويت ها يك آن ؛عكس، بلكه برخلقت و قوانين علم و فلسفه وجود ندارد هميان نظري

بر  ،نظير باورهاي ديني و وحي ،علوم. ندحصيل شناخت حقايق توراتي براي تكنند و ابزار مي
: 1939، قرقساني( اند ها ادراك حسي و امور بديهي اي آناستفاده از عقل استوارند و مبن

 جز از طريق عقل ممكن نيست ،دعاوي متعارض پيروان اديان هبار داوري در وانگهي ،)77ـ72
   .)68ـ66: 1939، قرقساني(

كه لازم و ضروري  ،هاي ديني نه تنها ممكن تأمل و تفكر عقلاني در آموزه ،قسانياز نظر قر
زيرا تأمل عقلي بنيان و اساس تمام اديان و شناختي است كه از رهگذر آن به دست  ،است
 ههاي مختلف پيروان اديان دربار ديدگاه ،الانوار و المراقب كتاب او در ابتداي بخش دوم .آيد مي

  ،مشاهده. 1: علم از يكي از طرق ،از نظر قرقساني. كند م را بررسي ميكيفيت وقوع عل
او پس از ابطال سه  .آيد به دست مي ،استدلال و نظر .4، يا اجماعو خبر يا نقل . 3، ضرورت .2
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همه  :گويد قرقساني در باب ابطال نقل مي .بر وجوب استدلال و بحث تأكيد كرد ،طريق نخست
مهم اين است كه  ه، اما مسئلشود اتفاق نظر دارند و كاذب تقسيم ميكه خبر به صادق  در اين

يا  ؛معيار از دو حال بيرون نيست؟ چه معياري وجود دارد ،براي تشخيص خبر صادق از كاذب
نقض  ،معيار نظر و استدلال است كه در اين فرض ادعاي كساني كه به حجيت نقل باور دارند

ال ؤهمين س ست كه براي بررسي صدق و كذب آن دقيقاًكه معيار نقل ا خواهد شد و يا اين
 ،رسند گويد از كساني كه معتقدند از راه نقل به علم مي قرقساني مي .شد مطرح خواهد

 توان مدعي اگر بگويند از راه معجزات مي؟ شناسيد ميچيزي نبي را از متنبي بازپرسيم با چه  مي
كه  ، چرااند جز نقل اعتراف كرده م از راهي بهعلبه وقوع  ،شناختصادق را از مدعيان دروغين باز

ي كه كاذب و كسان ،دهند ممكن است نقل بگويد كساني كه كارهاي خارق عادت انجام مي
توان با خبر و نقل  بديهي است كه اين خبر را نمي .ندصادق ،دهند كارهاي خارق عادت انجام نمي

 .)66: 1939، قسانيقر( باشد تنها داور تواند مي بلكه عقل، تكذيب كرد
در حالي . سازد؛ عقل و وحي خدا خودش را به دو طريق متجلي مي ،ستا قرقساني معتقد

، بلكه مسلمانان و مسيحيان نيز مدعي دريافت آن هستند، كه وحي منحصر به يهوديان نيست
دهد تا مرجعيت يك  ها مشترك است و همين عقل به انسان اجازه مي عقل براي تمام انسان

وجود خدا و نيز پيامبر  ،تعاليم عقلاني و بهره گرفتن از عقل ه، بر پايبنابراين ؛را بپذيرد وحي
با عقل  .زيرا خود كتاب مقدس نيز از وجود پيامبران دروغين خبر داده است، گردد تصديق مي

قل آدمي ع .شناسدتواند خير را از شر باز گردد و انسان مي قوانين و قواعد اخلاقي تعيين مي
وجود خداي عادل و خير را  ،داند و به اين طريق خدا نيز صادق مي هباروانين اخلاقي را درق

كه در برخي مواقع ، توان از آيات مبهم كتاب مقدس طور به مدد عقل مي همين. كند اثبات مي
آياتي كه مخالف حكم صريح عقل است و يا در  .رفع ابهام كرد، انجامد به عقايد نادرست مي

 ،ها در نظر گرفته شوند با ساير آيات صريح كتاب مقدس ناسازگارند معناي لفظي آن صورتي كه
 ؛درست از قرار زير است هفرايند و شيو: گويد مل عقلاني ميتأ هبارقرقساني در. بايد به تأويل برد

 ،قوانين و شرايع بايد فرايند تحقيق عقلاني را از سر بگذرانند و در صورتي كه از طريق تحقيق
به عنوان اصل اعتقادي پذيرفته شوند كه در اين فرض ديگر اهميت  ،ها اثبات گشت ورت آنضر

دانشمندان در ضمن  البته اگر. عنان و يا هر كس ديگري باشد، ها ندارد كه مدافع آن حاخامي
در صورتي  ،اند  يك از نويسندگان قبلي آن را ارائه نداده  جديدي برسند كه هيچ هتحقيق به نظري

  . (Sirat,1996: 43) كند د ملتزم به آن باشند كه عقل درستي آن را تأييدباي
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  ستيزي در يهوديت عقل
 ،ستيزان برخي از عقل.كردنظرهاي مختلف بررسي هاز وجهتوان ستيزي در يهوديت را مي عقل    

ارسطو  هستيزي خود را به فلسف عقل ،غزالي نظير يهودا هلوي و حسداي كرسكاس تحت تأثير
اما جمعي ديگر از  ؛شود تحت عنوان ارسطوستيزان ياد مياز آنان  معمولاًو  كردندطوف مع

اصالت دادن به عقل در مباحث كلامي را  ،يهودي تا حدودي تحت تأثير مسلمانانستيزان  عقل
مخالفت با علم كلام در ميان يهوديان بيشتر در غرب جهان ، كه گفته شد چنان. برنتابيدند

مقدس و سنت و قيرواني از موضع كتاب  بن گراهايي نظير نيسيم نص فت؛اسلام صورت گر
 چند معمولاً، هردادندكلامي واكنش نشانبه مباحثميمون از موضع فلسفي  فيلسوفاني نظير ابن

يا مخالفت با كرد كه آاكنون بايد بررسي . دانند تا فيلسوف ميمون را بيشتر متكلم مي خود ابن
مخالفت با علم كلام نيز تحت تأثير  ،رهاي ديني و به عبارت ديگرنقش عقل در توجيه باو

  .اند مستقل به اين بحث ورود پيدا كردهكه خود يهوديان به طور  مسلمانان صورت گرفته يا اين
برد كه گويي در ميان  اي پيش مي گونهگرايي ديني به ديا گائون بحث خود را در باب عقلسع

احساساتي شبيه  ،البته يك قرن بعد. ندا مسلمانان عوام با آن مخالفهيهوديان مخالفي ندارد و تن
كه خود  »جنح ابن«به توان  مي ميان،در اين . در يهوديت پديد آمد ،آنچه در بين مسلمانان بود

 »كتاب جامعه«دوازده باب دوازده  هياو در تفسير آ. اشاره كرد ،لغوي و پزشك بود، فيلسوف
اين : گويد مي »حذر باش بر ،هايي كه پايان ندارد ن و پرداختن كتاباز ساخت« كه مبني بر اين

پردازند  تحقيق در جهان زبرين و زيرين مي هايي كه به كتاب هشخص حكيم را از مطالع ،شداره
و رضايت خاطري به  كه عوض رسيد و بدون آن گاه به كنه آن نخواهند ، چراكه هيچكند نهي مي

 هكه در ادام چنان ؛گردد دن دين و فرسوده شدن نفس آدمي ميه شباعث تبا ،همراه داشته باشد
نيز به همين جهت است كه مرد حكيم در  ».زياد تعب بدن است هو مطالع«: آيه نيز آمده است

 »چيزها پر از خستگي است كه انسان آن را بيان نتواند كند ههم«: كتاب خود گفته است
پس ختم امر را «. شود خستگي مي هها ماي بودن آن يعني نامفهوم؛ )1:8تا، بي، كتاب جامعه(

-بي ،جامعه( »كه تمامي تكليف انسان اين است چون، از خدا بترس و اوامر او را نگه دار: بشنويم
، ولفسن( نظر كن  ، صرفو از آنچه حقيقت آن برتر از اين است كه قابل فهم باشد )12:13تا، 

كساني را  ،دينان و ملحداندر فهرست بد ه توراميشندر كتاب  ميمون ابن. )101و100: 1368
. بودندبراي او صورت و چهره قائل  ،و در عين حال شتندقرار داد كه وحدانيت خدا را قبول دا

ميمون چنين  چرا ابن :گويد در مخالفت مي او .با اين ديدگاه مخالف بود داود پوسكيري بن ابراهيم
 اند و بر ميمون بوده ابن تر از ه افرادي به مراتب بزرگدر حالي ك، دين خوانده است افرادي را بي

   )117 :1368، ولفسن( ؟اند چنين اعتقادي به خدا داشته اساس آيات كتاب مقدس و روايات
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ميمون مخالفت كردند و  ابتدا با ابن ساول در بن و شاگردش داود ،از مردم مونپليه ،نسولومو
ولي پس ، كار برده اللفظي ب اب مقدس را به معناي تحتكت هايانگر معتقد بودند بايد آيات انسان

سياري از يهوديان و كه ب با اين. )120 :1368، ولفسن( را پس گرفتند از مدتي مخالفت خود
هاي صريحي با متكلمان داشت و اهل ملت  ، او مخالفتدانند ميمون را متكلم مي مسلمانان، ابن

  . دانست تا متكلمان فان مسلمان ميپيرو فيلسويعني يهوديان اسپانيا را  ،خود
  رـب اـه بنـاي داشت ك ات كلامييرـاري از نظـاي به بسي هـجانب هـميمون نقد هم ابن
  را دنبال كرد اي ميمون همان خط فكري ، ابندر واقع. فلسفي غير قابل قبول بودند مباني
  الحائرين  دلالةكتاب  ميمون در نقد ابن. پيش از او در اسپانيا شروع كرده بود ،صديق كه بن

كلام  .كند جا منعكس مي وضعيت متفاوتي را در آن ،كه در شرق جهان اسلام نوشته شده است
  ،با اين وصف .شد ديني پذيرفته و تصديق مي اي هچنان به عنوان فلسف اسپانيا همجز در  به

دار  ديد را وامج هيهودي شد و اين مرحل هتاريخ فلسفجديدي در  هوارد مرحل كلام در اسپانيا
  ويژه غزالي بود به ،عبري آثار متكلمان يهودي و متكلمان و فيلسوفان مسلمان هاي ترجمه

(Frank and Leaman,1997: 136) .واسطه بود و در تمام آثار  ثير سعديا مستقيم و بيأت
قابل  (Aaron b. Sarjado) سارجادو بن هارون نظير آثار ،اي كه در زمان او نوشته شده حاخامي

  . تشخيص است
نداشت،  اعم از يهودي و اسلامي، ميمون نظر مساعد و موافقي به علم كلام ابن ي،كلبه طور 

به طور عادي خلاف آن را زيرا عقل  ،اعتباري به عالم وجود نيست ،كه از نظر متكلمان چه آن
) 182 :تا مون، بيمي ابن( كند مان را به پيروي از تخيل متهم ميمتكل ،ميمون ابن. كند تجويز مي
لذا اين مقدمات  ؛محل ترديد و شك است ،اند به عنوان برهان ارائه كردهست آنچه آنان ا و معتقد

تواند مفيد  داران مي بحث و جدل و اقناع دين هم در حوزكلا. توانند به كار اثبات صانع بيايند نمي
ميمون در  ابن. را با فلسفه خلط كردلذا نبايد آن ؛ تواند اقناع كند متدينان را نمي ، ولي غيرباشد

 ،هفت برهان ايشان بر حدوث عالم 74در فصل ، متكلمان همقدم دوازده الحائرين ةدلال 73فصل 
سه دليل كلامي بر نفي  76و در فصل  دليل كلامي آنان بر وحدت خداوند پنج 75در فصل 

عدم جسمانيت او و  ،باري مشهور بر اثبات وجود همقدم 25 او .جسمانيت خدا را ذكر و رد كرد
شوند كه  متكلمان به قدري ضعيف ظاهر مي .قدم عالم همقدم هبه اضاف ،كردوحدانيت وي ارائه 

 . رسد مي به نظرمشكوك ،معتبرفلسفي بر آن استواراست هعالم كه ادلاي مثل حدوث حتي مسئله
نوشت ) .م1346( زندگيدرخت كتابي با عنوان  ،متكلم قرائيميايليا اهل نيكومديا،  بن هارون

هاي كلامي با تعليمات  آموزه ،به اعتقاد او. آيد ميمون به شمار مي ابن الحائرين ةدلالكه نوعي نقد 
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ميمون كه در برخي موارد در تعارض با كتاب  گرايي ابن برخلاف ارسطو ؛كتاب مقدس سازگارند
  . )19: 1385، ليمن( مقدس است

كه به  به رغم آن ،ني كه در شهر شوشتر استقرار داشتندخصوص كسا به ،ها برخي از قرائيمي
 ،پرداختند كساني كه به جدل و فلسفه مي هدربار ،دانستند گرا مي حسب ظاهر خود را عقل

زيرا به  ،دانستند آور مي رخي از آنان تأمل عقلاني را زيانب. احساس ناخوشايند و بدي داشتند
اگر ادعاي ايشان درست  ،قرقساني معتقد است. گردد باور آنان تفكر عقلاني به بدعت منتهي مي

خود  بلكه بايد ،گرداني از تفكر و روش عقلي مشكلي حل نخواهد شد باشد با اعراض و روي
ها و اسباب بدعت را كه ممكن است در سر راه مشتغلان به  ايشان وارد اين عرصه شوند و زمينه

اني كه تفكر و شهادت تاريخ تفكر كم نبودند متفكربه  ،وانگهي .از ميان بردارند ،تأمل عقلي باشد
 ،در مقابل ؛اند در عين حال در وادي بدعت نيفتادهو    كار خويش ساخته هروش عقلي را سرلوح

انواع و اقسام بدعت گرفتار  ولي به ،اند هيم كه با عقل و روش عقلي بيگانهما با كساني مواج
تقويت دين را  هزمين كهبل ،زند دين نميتنها آسيبي به روش و تأمل عقلي نه ، بنابراين .اند آمده

تمام معارف  و پردازي است نيان تمام اديان و هرگونه نظريهاساس و ب ،تأمل عقلي. دكن فراهم مي
   .(Sirat,1996: 44-43) آيد از رهگذر تفكر عقلي فراچنگ آدمي مي

 .سخت مخالفت كرد ،شود قرقساني با كساني كه معتقدند علم و فلسفه به بدعت منتهي مي
كنند و قصد ندارند  گاه منافع شخصي خود را دنبال نمي اي دنبال حقيقتند و هيچ عده، از نظر او

سحر و جادو براي  ه، مطالعبراي نمونه ؛اند به ديگران آسيب برسانند  با علومي كه كسب كرده
. جايز است ،صيگيري آن در اهداف شخكار هتشخيص تفاوت آن با معجزه و نه به قصد ب

جايز  ،شناسانه نباشد كه به منظور اهداف اختر شناسي مشروط به اين اختر هطور مطالع همين
هاست و تنها خدا  اموري وجود دارند كه انسان عاجز از درك آن ،به طور قطع و يقين .است

اشاره آن  هس و سرنوشت آيندتوان به جوهر نف ، ميبراي نمونه( كند ها را درك مي كاملاً آن
براي  ،ها دارد شود تا انسان به رغم محدوديتي كه در شناخت آن اما اين الزاماً مانع نمي، )كرد

   .)(Sirat,1996: 43 ها تلاش نكند فهم آن

  گيرينتيجه
هاي فكري يهوديت در قرون  ترين جريان ، جريان كلامي يكي از مهمكه گذشت چنان. 1

رات ثا، يديبيشتر نپا )رن نهم تا دوازدهم ميلادياز ق( چند سه قرناين جريان هر. وسطاست
كه به لحاظ زماني بعد از كلام  با اين ،در اين بين كلام حاخامي. ژرفي از خود بر جا گذاشت

اثرپذيري  ،اي كه همگان بر آن اتفاق نظر دارند نكته. راتش بيشتر بودثا، قرائيمي پديد آمد
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كم از نظر  دست ،پذيريثرااين له تلاش شد تا در اين مقا. جريان فوق از كلام معتزلي است
  . ه شودنام يهودي نشان داد در آثار متكلمان صاحبتأكيد بر عقلانيت باورهاي ديني 

ولي ، كردند د و گاه به آثار ايشان استناد ميمتفكران يهودي با كلام اشعري آشنا بودن. 2
  . توان در بين ايشان يافت اشعري را نمي هيچ متفكر با گرايش

جريان غالب بود و در قرن  ،ها كلام معتزلي تا اواخر قرن دوازدهم در ميان حاخام. 3
ولي در ميان قرائيان جريان كلامي معتزلي در ، سيزدهم جريان ارسطوگرايي جريان غالب گشت

  . غالب بود جريانِ ،سراسر قرون وسطا
از متكلمان مسلمان ساختار و محتوا و حتي در طرح پرسش ، متكلمان يهودي در روش. 4

 هگفتني است، اين مهم بيشتر دربار. اند ، اما همواره بر سنت خود اتكا كردهاند پذيرفته اثر
پذيري ، سعديا گائون در عين اثربراي نمونه؛ متكلمان حاخامي صادق است تا متكلمان قرائيمي

بصير قرائيمي ف ، در حالي كه يوسداراي نوآوري و ابداعات بسياري بود ،از متكلمان معتزلي
  . نظر آيد تا متفكري صاحب تر مقلد متكلمان معتزلي به شمار ميبيش

 كدام متكلم يهودي از كدام متكلم معتزلي اثر ،توان ادعا كرد به طور مشخص نمي. 5
 هتحت تأثير طبق براي نمونه سعديا گائون احتمالاً توان گفت، ، اما به طور كلي ميپذيرفته است

ار د ، كساني كه او را وامبنابراين؛ زله بوده است و نه طبقات بعديششم تا هشتم معت
: 1388، فرمانيان( اند اند، مرتكب خطاي تاريخي فاحشي شده عبدالجبار معتزلي دانسته قاضي
متولد شده و سعديا هجري قمري  324و  320هاي  عبدالجبار بين سال ، چراكه قاضي)323

 . درگذشته است قمري 330گائون سال 
وحي و  كردن زگارتلاش متكلمان معتزلي براي سا ،گراها و فيلسوفان سنتگفتني است، . 6
اد نداشتند گراها به تفسير عقلاني ايشان از كتاب و سنت اعتم سنت. دادندمورد نقد قرار  را عقل

در حالي كه  ؛التقاطي و سطحي ايشان از كتاب مقدس ناخشنود بودند هو فيلسوفان از استفاد
جدلي از او تفسير غير. قرار نگرفتندگراها  رگز مورد نقد سنتهو ديگر متكلمان يهودي سعديا 
ها قرار  ويژه در موضوعاتي نظير حيات پس از مرگ و رستاخيز مردگان در اختيار آن به ،يهوديت

كلام را  ،چون او به تبع فيلسوفان مسلمان، ميمون قرار گرفت آماج حملات ابنسعديا . داد
  . دانست يقيني مي ظر عقلاني مشكوك و غيرن نه و ازدارا جانب
به عبارت ؛ هاي اسلامي اتخاذ گشت در رد ديگر فرقهمعتزله  هگان يك از اصول پنجهر. 7
 ،اصل توحيد. اند ها به اصول مزبور دست يافته ن معتزلي در مواجهه با ديگر فرقهمتفكرا، ديگر

اصل . جهميه و جبريه تقرير شده است در رد ،لاصل عد. كند مجسمه را رد ميديدگاه مشبهه و 
ديدگاه  در رد ،بين منزلتين لهاصل منز. در تقابل با ديدگاه مرجئه اتخاذ شده است ،وعد و وعيد
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منكر، معتزله را از   از  معروف و نهي  به  لجبار اصل امرعبدا به زعم قاضي. خوارج اتخاذ شده است
در حالي كه متكلمان يهودي در اعتقاد به ؛ )124: 1965، رعبدالجبا قاضي( كند اماميه جدا مي

بلكه مهم براي ايشان دفاع از ، هاي ديگر يهوديت نبودند گاه فرقهديد اصول مزبور در صدد رد
  . باورهاي يهوديت بود و نه چيز ديگري

ات فلسفي يگرايي و نظر خوبي با عقل ه، برخي از متكلمان يهودي رابطشايان ذكر است. 8
درستي و اعتبار نظريات فلسفي را انكار ، معاصر نهاوندي، دانيال قومسي، براي نمونه؛ اشتندند
  . به شدت مخالف بود تأويلكرد و با  مي

همين  دقيقاً. و افكار معتزله شد راسبب تشتت در آ ،تأكيد بر عقلانيت و آزادي اراده. 9
ها  بيش از حد قرائي تأكيد. ق استخصوص قرائيان نيز صاد به ،متكلمان يهودي هبار موضوع در

مانع هرگونه انسجام و اتحاد در ميان  ،بر آزادي افراد در تفسير كتاب مقدس در پرتو فهم خود
 :1388،اپستاين( رو هستيم متعارض در اين فرقه روبه لذا ما با تفكرات گوناگون و بعضاً ؛آنان شد

  . )229ـ228
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